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  بررسي زمان در تاريخ بيهقي
  ∗ »زمان در روايت«براساس نظرية 

  
  دكتر فروغ صهبا
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
  چكيده 

به شيوة استقرايي به    » زمان در روايت  «ه براساس نظرية    اين مقاله نتيجة پژوهشي است ك     
بحث » زمان در روايت  «منظور اصلي نظرية    . بررسي زمان در تاريخ بيهقي پرداخته است      

، كـه در    پـردازد     به آن مي   در زمانبندي روايت است اين مقاله براساس نظرية ژرار ژنت         
پـردازي دربـارة شـگردها و         اگرچه نظريه . گيرد  سه محور نظم، تداوم و بسامد شكل مي       

روشهاي زمان در روايتهاي تاريخي و ادبي به قرن بيستم مربوط است، تجزيه و تحليـل                
 حاكي است كه بيهقي با تسلط هنرمندانه به طور ناخودآگاه از اين فنون بهـره                ،اطلاعات

. هاي داستاني آن از جنبة تاريخيش كمتـر نيـست           برده و اثري پديد آورده است كه جنبه       
نگـري و تنـاوب از        نگـري، آينـده     بنابر نتيجة تحقيق، فشردگي، گـسترش دادن، گذشـته        

مهمترين شگردهاي زماني است كه نويسنده به منظور نزديك كردن تـاريخ بـه سـاحت                
  .ادبيات از آن بهره برده است

  
  .نگري نگري، آينده  تاريخ بيهقي، زمان روايت، طول و ترتيب زمان، گذشته:ها كليدواژه

                                                 
 13/11/1387:                             تاريخ پذيرش مقاله7/7/1387:   تاريخ دريافت مقاله
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  دمهمق
در قرن نـوزدهم،    » تاريخ نگاري علمي  «قبل از فاصله گرفتن تاريخ از ادبيات و پيدايش          

مثابـة تمهيـدي بـراي ايجـاد تنـوع،            مكمل يكديگر بود و مورخان بـه      » تاريخ«و  » قصه«
بـه  –مجوز اصلي درآميختن تاريخ و قـصه        . افزودند  حكايتهايي به روايتهاي تاريخي مي    

 اين است كه در اصل قصه از ايـام دور           -»تاريخ«در  »  تاريخ جز«عبارت ديگر راه يافتن     
و يا شرح واقعة تاريخي و هم به همان معنـاي معمـول             » گزارش تاريخي «هم به معناي    

و » داسـتان «هـاي     همريـشگي واژه  . رفته اسـت    به كار مي  » متن روايي «شده يعني     شناخته
 در انگليسي و كـاربرد واژة       »History«و  » Story«در زبانهاي اروپايي همچون     » تاريخ«

قصه و حكايت در آغاز برخي از روايتهاي تاريخي در زبان فارسي نيز اين امر را تأييـد                  
آنهـا خـصوصيت كلـي      «. بين يونانيان نيز تاريخ و ادبيات مكمـل يكـديگر بـود           . كند  مي

حيات آدمي را در نمايشهاي خود تفسير و اجزاي خـاص آن را در تاريخـشان روايـت                  
مـشهور  » نگارانه فراداستان تاريخ«امروزه نيز آنچه به  ). 33ص  : 1385كالينگوود،  (» ندكرد  مي

  .شود است نوع ادبي خاصي است كه در آن ويژگيهاي تاريخ و داستان، هر دو اعمال مي
گونـه و زمانمنـد آن دو         از مهمترين وجوه مشترك داستان و تاريخ، سـاختار روايـت          

فنون و شگردهاي آن در تاريخ گـسترش يابـد، حـد و       است بويژه زمانمندي كه هر چه       
شود و تاريخ شكل داستاني بيشتري به  مرز روايت تاريخي به روايت داستاني نزديك مي      

ادبيات داستاني واقعگرا آن گاه كـه شخـصيتهاي          «2به گفتة والاس مارتين   . گيرد  خود مي 
 اسـت و بـا وجـود        اي را شـامل شـود، هماننـد تـاريخ           فراوان و محدودة زماني گسترده    

رويند كـه     تفاوتهايي كه بين روايت تاريخي و ادبي وجود دارد هر دو با اين مسئله روبه              
دهـد در پايـان بـه      نشان دهند چگونه موقعيتي كه در آغاز يك مجموعة زمـاني رخ مـي             

  ).50 و 49ص : 1383مارتين، . ك.ر(انجامد  موقعيتي ديگر مي
به لحاظ ساختار روايي، داستان تخيلي و تاريخ        « نيز بر اين باور است كه        3پل ريكور 

هرگاه تاريخ بـه طـور كامـل از         «و  ) 267ص  : 1383ريكور،  (» اي واحد تعلق دارند     به طبقه 
شناسي تبديل خواهد شد و ديگر تاريخ نخواهد بود و زمـان              روايتگري بگسلد به جامعه   

اس تاريخ منهـاي زمـان،      بر اين اس  ). 58، ص   1384ريكور،  (تواند شرط آن باشد       ديگر نمي 
پس تاريخ با روايتگري، كه ركـن اساسـي آن عامـل            . شناسي است   شناسي و جامعه    مردم

رشـتة  «تـوان      همچنـان كـه نمـي      4زمان است، رابطة تنگاتنگ دارد و بنا به گفتة فورستر         
را از روايت داستاني حـذف كـرد، حـذف آن از تـاريخ نيـز مقـدور                  » دهندة زمان   اتصال
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فورسـتر،  . ك.ر(ري در تاريخ با عامل بسيار مهـم زمـان در ارتبـاط اسـت                نيست و روايتگ  
 نيز در كتاب فراتاريخ به اين نكته اشاره كرده اسـت كـه آثـار                5وايت). 45-39ص  : 1384

شـناختي ماننـد كميـك، تراژيـك و طنزآميـز را مجـسم                تاريخي نيز پيرنگهاي ادبي قابل    
شناختي و اخلاقـي اسـتوار اسـت          يباييسازد و وحدت اين آثار دست آخر بر امور ز           مي

  ).50ص : 1383مارتين، (
رفـت زمـاني و عليـت اسـت و عنـصر              با توجه به اينكه پيرنگ حاصل، تركيب پـي        

مــشترك اســت، برخــي از » تــاريخ«و » داســتان«نيــز در هــر دو گونــه روايــت » زمــان«
را بـه مـرز     نويسان با استفاده از تمهيدات و شگردهاي زمـاني، روايـات تـاريخي                تاريخ

روايتهاي داستاني نزديك، و يا به طور كامل روايت تاريخي را به روايت داستاني تبديل               
انـداز تـاريخ يـا ادبيـات بـه آن             اند كه از هر كدام از دو چـشم          كرده يا اثري پديد آورده    

جنـگ و   «توان در آن تماشا كـرد؛ ماننـد           نگريسته شود، مناظر خاص هنر يا تاريخ را مي        
اي  آيد، بيانگر دوره ، علاوه بر اينكه يك اثر ادبي به شمار مي       6مشهور تولستوي اثر  » صلح

  .از تاريخ روسيه نيز هست
پردازي دربارة شگردها و روشهاي زمان در روايتهاي تاريخ و ادبي به قرن          البته نظريه 

آورنـدگان    بيستم مربوط است؛ اما در بين متون تاريخي گذشته نيز آثاري هست كه پديد             
انـد كـه      ها با تسلط هنرمندانه از اين گونه شـگردها بهـره بـرده و آثـاري پديـد آورده                  آن

جاودانة تاريخ شده است؛ چنانكه گويي از تمـام فنـون مربـوط بـه زمـان و كـاربرد آن                     
اند بويژه در آثاري همچون تاريخ بيهقي، كه در آن تاريخ و ادبيات در  آگاهي كامل داشته  

كنيم كـه امـروزه مـورد توجـه           يي از زمان روايي برخورد مي     ها  هم آميخته است به گونه    
بر همين مبنا اين مقاله بر آن اسـت كـه بـا نگـرش بـه                 . نويسان قرار گرفته است     داستان
هايي از كاربرد هنري زمان را در تاريخ بيهقـي بررسـي و               ، جنبه »زمان در روايت  «نظرية  

  .تحليل كند

 نظرية زمان در روايت. 1
دهد كه موجب   داستاني يكي از عناصر اساسي است كه به آن هويتي مي       زمان در روايت  

همين امر عاملي بوده است براي اينكه از يك سـو خالقـان   . شود تمايز آن از واقعيت مي    
اي كنند و از طريق آن و روشهايي كه در ساخت و ساز آن به                 آثار ادبي به آن توجه ويژه     

 و از سـوي ديگـر منتقـدان و    7پايـة زمـان بيافريننـد     برند، داستانها و رمانهايي بر        كار مي 
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زمـان در   «هـايي بـا عنـوان         پردازان با تجزيه و تحليل آن ساخت و سـازها نظريـه             نظريه
ها هر چند اختلافات زيادي با يكديگر دارد، همـه            اين گونه نظريه  .  پديد آورند  8»روايت

 نوع اول زماني است كه      :بر يك اصل مبتني، و آن اين است كه دو نوع زمان وجود دارد             
زمـان واقعـي، زمـان گاهـشمارانه،     «زندگي انسانها در بستر آن جاري است و مشهور به        

است؛ ماننـد زمـان در      » زمان عمومي، زمان بيروني، زمان مكانيكي يا زمان كرونولوژيك        
 هجري شروع به تأليف اثر تاريخي ارزشمند خـود          448عبارت ابوالفضل بيهقي در سال      

  .كرد
است كه در مقابل زمان واقعي وجود دارد و از آن با عناوين             » زمان روايت « دوم   نوع

. كننـد   ياد مي » زمان روايي، زمان خصوصي، زمان دروني، زمان ادراكي و يا زمان خيالي           «
زمان روايي با زمان واقعي اختلاف چشمگير دارد ممكن اسـت سـالها از زمـان روايـي                  

در داستان  » 9ارس  آمبروز بي «شد؛ همانند زماني كه تخيل      برابر يك ثانيه از زمان واقعي با      
اين داستان بيـان تخيلـي رهـايي و    . آفريند براي بيان روايتش مي   » 10حادثة پل الُ كريك   «

گيرد و اگر قرار بود خـارج از ذهـن            گريز يك متهم است كه چندين صفحه را در برمي         
  .داد ميدر زندگي واقعي رخ دهد، مدت زيادي را به خود اختصاص 

است كه به اتهام خرابكاري دسـتگير       » 11فاركار«داري به نام        شخصيت داستان، مزرعه  
مأموران، طناب دار را بر گردن او محكم كرده، آمادة اجراي دستور فرمانـده              . شده است 

شود تا با طناب دار از پـل آويختـه شـود،         هستند؛ اما در همان لحظه كه فرمان صادر مي        
 اعدامي به محـض سـقوط در آب،       . شود  طناب پاره مي  ) ز ذهن راوي  بنابر ساخت و سا   (

فـرار فاركـار بـه جنگـل،     . كنـد  رساند و فرار مـي   شناكنان خود را به ساحل رودخانه مي      
كند، زنـي   يادآوري بخشي از زندگي گذشته، نزديك شدن به منزلي كه در آن زندگي مي          

آور و دير گذر است كه        راسكه دوستش دارد و چشم به راه اوست، لحظاتي كشنده و ه           
راوي به عنوان ناظري كه از نزديك، همه را زير نظر دارد با هول و هراس براي خواننده 

افكنـد و بـا       اي كه فاركـار بـه پـشت سـر نظـري مـي               كند و درست در لحظه      روايت مي 
راهـش نزديـك      بـه   كنندگان نجات يافته و به همسر چشم        احساس اينكه از دست تعقيب    

هاي همسرش، فشار دردناك طناب   او را در آغوش بگيرد به جاي فشار دستشود تا مي
زمان طولاني تمامي وقايعي كه بر      . فشارد  كند كه گلويش را بيش از پيش مي         را حس مي  
گذرد، تقريباً برابر يكي دو لحظه از زمان واقعي است كه تخيـل راوي بـسيار                  فاركار مي 

، كـه در آن،     13از بـورخس  » 12معجـزة پنهـان   «ماننـد   زيبا و ماهرانه آن را آفريده است يا         
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، نويسنده و شـاعر چـك، بـه وي          »14يارومير هلاديچ «خداوند درست در لحظة تيرباران      
دهد تا درام منظوم دشمنان را، كه همة عمر بـراي نوشـتن آن نقـشه                  يك سال مهلت مي   

ر است با زماني بين در اين داستان يك سال از زمان روايي براب . كشيد به پايان برساند     مي
دو لحظة پياپي از زمان واقعي، زمان واقعي بين لحظة فرمان شـليك تـا لحظـة برخـورد                   

  ).89 و 88ص : 1382بارگاس، . ك.ر(ها به بدن متهم  گلوله
گاهي زمان روايي، نسبت بـه زمـان واقعـي         . هاي پيشين نيز وجود دارد      خلاف نمونه 

تي كه در عالم خـارج از ذهـن ممكـن اسـت      بسيار كوتاهتر است؛ مانند طي كردن مساف      
هـم    چند روز طول بكشد و حال اينكه قهرمان داستان همان مسافت را در يك چشم بـه                

  .رسد اي به نقطة ديگر مي پيمايد و در يك آن از نقطه زدن مي
زمان راويي علاوه بر اختلافي كه با زمان واقعي دارد به سبب پيچيـدگيهايي كـه در                 

هـايي منجـر      خود موضوع پژوهشهاي دقيقي قرار گرفته و به زير نظريـه          يابد،    روايت مي 
هـايي از آن      شده است كه براساس نظرية ژرار ژنت، مطابق نمودار زير به بررسي جلـوه             

  :پردازيم در تاريخ بيهقي مي
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  انواع زمان داستاني در تاريخ بيهقي. 2
اسـت كـه    » رفـت زمانمنـد     پي«دا تا انتها يك     هر روايتي اعم از تاريخي يا داستاني از ابت        

گيـري در عـالم    روايت از آغاز شـكل . كند اي از زمان روايت مي راوي آن را در محدوده  
واقع يا در عالم خيال، كه آن هم با عالم واقع متناسب اسـت تـا زمـاني كـه بـه وسـيلة                        

 سه گونة مهـم آن      شود با قالبهاي زماني گوناگوني سر و كار دارد كه           خواننده خوانده مي  
 عاطفي شخصيتها و زمـان كلـي روايـت از           -زمان تقويمي، زمان حسي   : عبارت است از  
  .آغاز تا انجام

   زمان تقويمي1-2
شـمار اسـت كـه براسـاس حركـت وضـعي و               منظور از زمان تقويمي واحدهاي ساعت     

ده اسـت؛   از آغاز آفرينش انسان، زمان نيز با او همراه بـو          . انتقالي زمين تعيين شده است    
اما اينكه انسان چه زماني به شناخت زمان رسيده و كي براي سنجش زمان بـه معيـار و                   

شـايد در ابتـدا زمـان بـراي انـسان           . اي دست يافته است، دقيقاً مـشخص نيـست          وسيله
اي طبيعي بوده كه بر مبناي طلوع و غروب خورشيد و حركـت آفتـاب و گـردش          پديده

ما پس از اينكه وارد زندگي مـردم شـده و بـه عنـوان               فصول سال به آن پي برده است؛ ا       
اي براي نظم و نظارت جامعه مورد استفاده قرار گرفته، امري اجتماعي بـه شـمار                  وسيله

بين بخشهاي گوناگون زندگي از عوامل مؤثر در توجه         » هماهنگي«ضرورت  . آمده است 
ز خـواب، خـوردن     برخاسـتن ا  . انسان به زمان به عنوان ركن مهم زندگي اجتماعي بـود          

گاه، و طي كردن مسافت تا رسيدن به محل كار، همه از امـوري بـود                  غذا، رفتن به وعده   
نياز داشت و همـاهنگي بـين امـور نيـز بـا اسـتفاده از زمـان و                   » هماهنگي«كه به عامل    

نظر به اينكه تاريخ و داسـتان نيـز هـر دو سرگذشـت انـسان و       . شد  سنج برقرار مي    زمان
  گيرد، زمـان     و سرگذشت انسان نيز بر محور زمان تقويمي شكل مي          طرح زندگي اوست  

  .توان از عناصر اساسي و بنيادي تاريخ و داستان به شمار آورد تقويمي را مي
هـا    زمان تقويمي در داستان بستر تمام حوادثي است كـه پيـاپي همخـوان بـا لحظـه                 

اننـد زمانهـاي مـتن زيـر از         ؛ م )114ص  : ،1383پـور،     مندني. ك.ر(گيرد    وار شكل مي    زنجيره
  :گلشيري

. يـك دفعـه چـشمم آب مرواريـد آورد         . لي من، سه هفته و دو روز اسـت منتظـرم             لي
اخيـراً هـر روز عـصر       . مهم نيـست  . بينم  كمي تار مي  . اند بايد صبر كنم تا پر بشود        گفته
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. نمك ـ  گردم و به سر كوچه نگاه مـي         نشينم و گاهي برمي     ها مي   روي پله . روم در خانه    مي
داني كه اهل اين خواب و خيالها نيستم كه مثلاً هر زني كه پيدا بشود فكـر كـنم تـو           مي

اي دوبـار آن       هفتـه   دانم پستچي اين محـل      شوم مثلاً مي    به اين وهمها دچار نمي    ... باشي
آيد اما من باز      ها بين ساعت هشت و نيم تا ده به اين كوچه مي             شنبه  ها و پنج    هم دوشنبه 

  ).368ص : 1382گلشيري، (نشينم  ر ميروم دم د مي
زمان تقويمي در داستان از نظر كاربرد ظاهري مشابه تاريخ است؛ اما يـك اخـتلاف                

حـسنك قريـب   «شـود   اساسي با تاريخ دارد و آن اين است كه در تاريخ وقتي گفته مـي       
: 1368بيهقـي،   (» هفت سال بر دار بماند چنانكه پايهايش همه فرو تراشيد و خـشك شـد              

روز اسـت و بـه يـك واقعـة          ) 365 ضـرب در     7(، هفت سـال دقيقـاً بـه معنـاي           )236 ص
كند كه در آن مقطع زماني روي داده است؛ اما در داسـتان جنبـة                 اي اشاره مي    شده  تجربه

شـود و     دهد و همانند ديگر عناصر آن ساختگي و تخيلي مي           واقعي خود را از دست مي     
حتـي در   . ي شخصيت داستاني قابل توجـه اسـت       كند كه در زندگ     فقط زماني را بيان مي    

شـده در داسـتان       رمانهاي تاريخي كه بر يك رويداد واقعي مبتني است، زمان واقعي بيان           
  .حقيقت ندارد و تنها ابزاري براي نشان دادن واقعيت داستاني است

 شـامل   )بدون در نظر گـرفتن بـاب خـوارزم        (در تاريخ بيهقي زمان واقعي رويدادها       
شود؛ يعني از مرگ محمود غزنوي تا پايـان دوران مـسعود؛              مي.  ه ـ432 تا   421سالهاي  

براي اينكـه اگرچـه اسـاس    . كند ولي مؤلف تمام لحظات اين دورة زماني را روايت نمي     
اسـت كـه    » زمان تقويمي يـا گاهـشمارانه     «زمان در هر دو نوع روايت داستان و تاريخ،          

دهد، مؤلف تمام رويدادها و حـوادث را          خ مي رويداد داستاني يا حادثة تاريخي در آن ر       
نگار براساس گزينشي روايي، آنها را بـه          تاريخ«. كند  به ترتيب از ابتدا تا انتها روايت نمي       

گذارد؛ بعضي را بـه       يابد و كنار مي     اهميت مي   گيرد؛ برخي را بي     صورت مواد در نظر مي    
هد و از ميان آنها شـماري را        د  زمينة رويدادهاي اصلي مورد استفاده قرار مي        صورت پس 

نـويس    اين كار او درست همانند كـار يـك داسـتان          . گزيند  چون رويدادهاي اصلي برمي   
؛ به عنـوان نمونـه اگـر رمـان جنـگ و صـلح را در نظـر                  )143ص  : 1387احمدي،  (» است

. م1820 تا دسامبر    1805بگيريم، تمام وقايع آن در طي زمان واقعي پانزده ساله از ژوئية             
اي از آن     كنـد، بلكـه بـا پـاره         انجامد اما خواننده تمام آن سالها را تجربه نمي          طول مي به  

احمـدي،  . ك.ر(شـود     مشهور است، آشنا مي   » هاي طرح   پاره«وقايع كه در كتاب آمده و به        
  ).274ص : 1384
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شود، زمان رويدادهايي است كـه        رو مي   در تاريخ بيهقي نيز آنچه خواننده با آن روبه        
 با توجه به اهميت تاريخي و چگونگي تأثير آن رويدادها بر زندگي آينـدگان و                نويسنده

ايـن  . كنـد  نويس است، آنها را گزينش و نقـل مـي         محدوديتهايي كه در پيش روي تاريخ     
در داستان است و ايـن امـر يكـي از ويژگيهـاي             » هاي طرح   پاره«گزينشها درست مشابه    

 مشابهت زمان تقويمي آن با زمان تقـويمي         زمان تقويمي در تاريخ بيهقي است كه سبب       
  .شود داستان مي

علاوه بر اين برخلاف بسياري از كتابهاي تاريخي، بيهقي برخي از رويـدادها را كـه                
تواند به اعماق روح خواننده نفوذ كند و او را تحت تأثير قرار دهد،                تأثير عاطفي آنها مي   

خواننده هنگام خوانش آن بكلـي از       گاه با چنان آب و تاب تمام توصيف كرده است كه            
كند در حال مطالعة رمان است؛ ماننـد مطـالبي كـه در مـرگ                 تاريخ جدا شده، تصور مي    

  : كند بونصر بيان مي
يـك  ... ديگر روز به درگاه آمد و پس از بار به ديـوان شـد و روزي سـخت سـرد بـود        

ا آگاه كردند گفت نبايد     ساعت لقوه و فالج و سكته افتاد وي را، و روز آدينه بود، امير ر              
آرد تا با من به سفر نيايد؟ بوالقاسم كثيـر و بوسـهل زوزنـي گفتنـد                   كه بونصر حال مي   

امير بوالعلا را گفـت تـا آنجـا رود و خبـري             . بونصر نه از آن مردان باشد كه چنين كند        
ميـد  بايست كـرد، نگـاه كـرد و نو          چيزها كه نگاه مي   . بوالعلا آمد و مرد افتاده بود     . بيارد

برفت و امير را گفت زندگاني خداوند دراز باد، بونصر برفت و بونصر ديگر طلب بايد                
  ).928ص : 1368بيهقي، (كرد 

، زمــان تقــويمي يــا »روز آدينــه«و » يــك ســاعت«، »ديگــر روز«در ايــن عبــارات، 
گاهشمارانه است كه بر مبناي زماني كه در صفحات پيشين كتاب آمده اسـت، همـه بـر                  

رود؛ اما به لحاظ رنگي از عاطفه         سنج پيش مي    كند كه مطابق زمان     ي دلالت مي  زمان دقيق 
  .گونه از زمانها مشابه زمان تقويمي در داستان شده است كه هنر بيهقي بر آنها افزوده اين

با استفاده از تخيل    » زمان تقويمي تاريخي  «در بخش ديگري از رويداد مرگ بونصر،        
 مؤلف، كه در سطرهاي پس از آن آمده به طور كامـل           و آميختن با احساسات و عواطف     

  : مبدل شده است» زمان تقويمي داستاني«به 
در پـيش او بـودم، عزيزتـر از فرزنـدان وي و           نوزده سـال    و چون مرا عزيز داشـت و        

نواختها ديدم و نام و مال و جاه و عز يافتم، واجب داشتم بعضي را از محاسن و معالي                   
ازنمودن و آن را تقرير كردن و از ده يكـي نتوانـستم نمـود تـا            وي كه مرا مقرر گشت ب     

يك حق از حقها كه در گردن من است بگزارم و چون من از خطبه فارغ شدم روزگـار                 
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اين مهتر به پايان آمد و باقي تاريخ چون خواهد گذشت كه نيز نام بونصر نبـشته نيايـد           
اي باشـد مـرا و خواننـدگان را      تـا تـشفي  ... درين تأليف، قلم را لختي بـر وي بگريـانم      

  ).929ص : 1368بيهقي، (

  ها  عاطفي شخصيت- زمان حسي2-2
شـود،     عاطفي، همان زمان تقويمي است كه وقتـي بـر انـسان تحميـل مـي                -زمان حسي 

تـر يـا كوتـاهتر از مقـدار خـود             هاي همراه با آن، طـولاني       ها يا شادي    متناسب با سختي  
گذرد يا زمـاني كـه         بيمارستان يا زندان بر انسان مي      شود؛ مانند زماني كه در      احساس مي 

اگر زمان هر دو اقامت به يك اندازه مثلاً يك سـاعت باشـد،              . شود  در جشني سپري مي   
  .يابد اولي بسيار بيشتر و دومي از يك ساعت كمتر نمود مي

ــابي آن مــي   ــه ارزي ــه عقــل و خــرد ب ــويمي ك ــان تق ــل زم ــردازد، فاعــل  در مقاب پ
 عــاطفي، احــساس -كننــدة كميــت و كيفيــت زمــان حــسي تعيــيندهنــده و  تــشخيص
زمان حسي مانند زمان تقويمي بر يك خـط         «زمان تقويمي، خطي است اما      . انسانهاست

پيش روندة غيرقابل برگشت قرار نگرفته، زمانهاي حسي مانند كشوهاي درهم يا نقـش              
به همين دليل   . اند  ردهرو بر هم هستند و اصلاً خلل و فرج يكديگر را پر ك              هاي روبه   آينه

بـا همـديگر مخلـوط      ... هم هست كه زمانها و خاطرات مختلـف در داسـتانهاي ذهنـي            
  ).117 و 116ص : 1383پور،  مندني(» شوند مي

 عاطفي، بيشتر در روايتهاي ذهني شخصيتها و روايتهاي مبتني بر تداعي -زمان حسي 
ني، دو قسم مهم آن است كه در        گويي درو   يابد و زمان روانشناسانه و زمان تك        نمود مي 

  .تاريخ بيهقي بازتاب يافته است

   زمان روانشناسانه1-2-2
زمان روانشناسانه  از رويارويي زمان بيروني و دروني و مشاركت احساسات و عواطف              

كـشش زمـان روانـشناسانه در       . گـذرد   شود كه زمان بر آنها مـي        شخصيتهايي حاصل مي  
هاي زنـدگي در انـسان ايجـاد          ، كه تجربه  »لذت و رنج  «رويارويي با دو نوع كلي عاطفة       

انواع گوناگون عاطفة لذت از قبيل شادي، نشاط، شعف و عشق،           . كند، متفاوت است    مي
زمان را كوتاه، و بـرخلاف آن عاطفـة رنـج همچـون درد، انـدوه، هـراس، اضـطراب و                    

  .كند وحشت، زمان را طولاني مي
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قي، سـه نمـود زيبـاي آن در داسـتان افـشين و              از زمانهاي روانشناسانه در تاريخ بيه     
دواد و يـك مـورد بـر خليفـه      بودلف آمده است كه در مورد آن بر قاضي احمـدبن ابـي    

اول زماني است كه احمد سحرگاه از شـدت اضـطراب بيـدار شـده و                : شود  عارض مي 
قـراري و ضـجرت بـر وي مـستولي گـشته، منتظـر گـذر زمـان                    خوابي همراه با بـي      بي

ه يا مكانيكي است تا خود را به دربار خليفه برساند اما گويي زمان ايستاست               گاهشناسان
خـوابي و اضـطراب اسـت كـه در            دوم حالتي مشابه همين بي    . رسد  و شب به پايان نمي    

  : كند كه بيهقي از زبان احمد نقل مي. همان زمان بر خليفه عارض شده است
... گـاه اسـت، چـون آنجـا رسـيدم         خر با خود گفتم به درگاه رفتن صـوابتر، هرچنـد پ           آ

حاجب نوبتي را گفتم تو خداوند را خبر كن، اگر راه باشد بفرمايد تا پـيش روم و اگـر        
گفت سپاس دارم و در وقت باز گفت و در ساعت آمـد و گفـت بـسم االله                   . نه بازگردم 

در رفتم، معتصم را ديدم سخت انديشمند و تنها به هيچ شغل مشغول نه،              . است، درآي 
جواب داد و گفت يا ابا عبداالله چرا دير آمدي كه ديـري اسـت كـه تـو را                    .  كردم سلام

  ).221ص : 1368بيهقي، (داشتم  چشم مي
شود تـا او     سوم زماني است كه احمد به دستور خليفه به سوي خانة افشين روانه مي             

  : را از كشتن بودلف باز دارد
مينم يا در آسـمان، طيلـسان از        اسب تاختن گرفتم چنانكه ندانستم كه در ز       ] احمد[من  

من جدا شده و من آگاه نه و روز نزديك بود، انديشيدم كه نبايد كه من ديرتـر رسـم و            
  ). 222ص : 1368بيهقي، (» بودلف را آورده باشند و كشته و كار از دست بشده

در اينجا نيز توصيف بيهقي از احمد و هراس او از دير رسـيدن بـه سـراي افـشين،                    
داستاني براي عبور از آن مضطرب اسـت          كند كه شخصيت      ماني كشدار مي  حكايت از ز  

  .داند چگونه خود را از دام آن برهاند و نمي
شود و بيهقـي آن       گونه زمان كشدار و رواني را كه بر امير عارض مي            نمونة ديگر اين  

د كند در مـذاكرة مـسعود و خواجـه احم ـ           را با دو جملة بسيار كوتاه به خواننده القا مي         
مسعود با نگراني از اينكه مبادا ملطفة به خط او به دست آلتونتـاش بيفتـد                . شاهد هستيم 

انديـشي بـه    اما خواجه احمد بـه جـاي چـاره     . كند  از خواجه احمد درخواست تدبير مي     
رهايي مسعود از اين حالت به بيان مطالبي در همان راستا اما غير از سخني كـه مـسعود                   

مسعود كـه از شـنيدن سـخنان خواجـه بيتـاب شـده              . ردازدپ  طالب شنيدن آن است، مي    
  ).461ص : 1368بيهقي، (» بودني بود اكنون تدبير چيست؟«: گويد مي
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  گويي و زمان دروني  تك2-2-2
خود «اي در روايت رواج پيدا كرد كه شخصيت به صورت  از قرن هجدهم ميلادي شيوه

اين شـيوه بعـدها     . پرداخت  مييا با خود سخن گفتن به طرح مسائل دروني خود           » گويه
گويي، گفتار خـاموش يـا بـازگويي     تك«مشهور شد؛ به بيان ديگر    » گويي دروني   تك«به  

. شـود   ذهن است به اين معناي كه فكر يا خودگوية شخصيت داستان نوشته يا اجرا مـي               
 زنـدگي   )يا در مواردي با حضور گهگاهي راوي      (شخصيت داستان بدون دخالت راوي      

» كنـد   فكر مـي  «ها، احساسات و عواطفي را كه در اندرون او شكل گرفته              هدروني، تجرب 
. ك.ر(شـود     كه در داستان عمدتاً از زاوية ديد اول شخص و به صورت نوشتار ظاهر مي              

گويي دروني رويدادها يـا متعلقـات زمـاني كـه اگـر در                در تك ). 43-42ص  : 1382فلكي،  
تصاص دهد در يـك لحظـه در انديـشة          بيرون رخ دهد، شايد چند ساعت را به خود اخ         

  .كند شخص سير مي
گويي   توان گفت زمان تك     گويي دروني مي    در اختلاف زمان روانشناسانه و زمان تك      

گيـرد ولـي زمـان     هايي است كه در ذهـن شخـصيت شـكل مـي           دروني، زمان خودگويه  
ب روانشناسانه ظرفي است كه مظروف يا متعلقاتي در ذهن شخصيت ندارد بلكـه بازتـا              

همان زمان بيروني است كه در درون شخصيت تحت تأثير عواطف، كوتاهتر يا بلندتر از 
  .شود زمان بيروني احساس مي

گويي دروني در تاريخ بيهقي اندك اما از بخشهاي بسيار جذاب آن است؛ ماننـد                 تك
، كه نويسنده در آن متعلقات زماني را كه ديرنـد آن          »افشين و بودلف  «بخشي از حكايت    

بتاً طولاني است در فاصلة از در وارد شدن افشين و نشستن او از زبان قاضي احمـد                  نس
كند و حالات عاطفي و ناآرامي و اضـطراب شخـصيت را بـه                گويي نقل مي    به شيوة تك  
  .گذارد نمايش مي

قاضي احمد بن ابي دواد پس از بازگـشت از سـراي افـشين، نـزد خليفـه، معتـصم                    
افتد كـه بـا       رخ داده است، يكباره چشمش به افشين مي       عباسي ضمن تعريف آنچه آنجا      

بيهقي غلبه اضطراب و شـور و احـساس خطـر قاضـي             . شود  كمر و كلاه از در وارد مي      
  : كشد احمد را چنين به تصوير مي

اتفاق بد بين كه با اميرالمؤمنين تمام       : من بفسردم و سخن برا ببريدم و با خود گفتم         
هـم اكنـون افـشين      . اده بودي، بگزاردم كه قاسم را نكـشد       نگفتم كه از تو پيغامي كه ند      

ام و رسـوا شـوم و قاسـم كـشته      حديث پيغام كند و خليفه گويد كه من اين پيغام نداده   
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 انديشة من اين بود، ايزد عز ذكره، ديگر خواست كـه خليفـه را سـخت درد                 .آيد
گفتن او   دادن من بر كتف و دست و آهنگ پاي بوس كردن و               كرده بود از بوسه   

  ).225ص : 1368بيهقي، (كه اگر هزار باز بوسه دهي بر زمين، سود ندارد 
كنـد و دنبالـة       بيهقي، سپس بين زمان حسي و دروني با زمان بيروني پيوند برقرار مي            

  : گرداند  آرامش قبل از اين حالت را به او بازمي ماجرا ادامه داده،
خداوند دوش دست من بر قاسـم       : فتچون افشين بنشست، به خشم اميرالمؤمنين را گ       

گشاده كرد، امروز اين پيغام درست هست كه احمد آورد كه او را نبايد كشت؟ معتصم                
پيغام من است و كي تا كي شنيده بودي كه بوعبداالله از مـا و پـدران مـا پيغـامي                     : گفت

  )همانجا(گذارد به كسي و نه راست باشد؟ 

  زمان كل روايت و ويژگيهاي آن 3-2
 واقعي براي هر روايت، زمان جبري و قهري است كه نويسنده با استفاده از فنـون                 زمان

پردازد و  مي» زمان روايت«نويسي و شم هنري خود براساس آن به ساخت و ساز   داستان
. كنـد   را در قالب آن بـه صـورت فـشرده يـا گـسترده نقـل مـي                 » هاي طرح   پاره«روايت  

 كه حدود ويژگيهاي آن براساس زمان واقعي يا         بنابراين، زمان روايت زماني ذهني است     
زمـاني اسـت كـه رويـدادها و     » زمـان روايـت  «شود؛ به بيان ديگر     گاهشماري تعيين مي  

بديهي اسـت كـه     . رسد  شود و به دست خواننده مي       كنشها در قالب آن به متن تبديل مي       
مان واقعـي  گاهي يك رويداد كه ز. چنين زماني با زمان واقعي رويدادها هماهنگ نيست    

آن يكسال طول كشيده به صورت فشرده در يك جملة كوتاه و رويداد ديگـري كـه در                  
شـود؛ چنانكـه در       يك لحظه رخ داده است به شكل گسترده در چندين صفحه نقل مـي             

در جستجوي زمان از دست رفته سه سطر به شـرح دوازده سـال، و صـد و نـود                    «رمان  
  ).316ص : 1380احمدي، (» فته استصفحه به شرح دو تا سه ساعت اختصاص يا

زمان روايت، زمان ساختگي و     : گويد  مي» زمان روايت « دربارة   16ماريو بارگاس يوسا  
اي است كه نويسنده با مهارت تمام همانند ديگر عناصر روايت، آن را ايجـاد                 يافته  سامان
جهـان  هاي روايتش از تقـدم و تـأخر و تـوالي مـستتر در                 كند تا از طريق آن صفحه       مي

اين زمان، يك نظام زماني منحصر به فردي است كه با زمان            . .... واقعيت برخوردار شود  
  ).90 و 86ص: 1382بارگاس،. ك.ر(كنيم، بسيار متفاوت است  واقعي كه ما در آن زندگي مي

» كـه «و  » ايستانيده بـود  «مفهومي كه بيهقي در عبارت زير در نهايت ايجاز با فعل سببي             
دال بـر   كـه » خواندنـد  مـي «كند و ساخت ماضي استمراري فعـل   آن القا ميتفسيري پس از   
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آور آن صحنة ساختگي است، همـه از مهـارت وي در              زمان يكنواخت و ديرگذر و كسالت     
كند و اختلاف زمـان واقعـي و زمـان روايـت را بخـوبي                حكايت مي » بازي با زبان و زمان    «

عوذ بـاالله مـن قـضاء الـسوء و دو پيـك را              و حسنك را به پاي دار آوردند ن       «: دهد  نشان مي 
  ).234ص: 1368بيهقي،  (»خواندند خوانان قرآن مي اند و قرآن كه از بغداد آمده ايستانيده بودند

طول زمان، ترتيـب زمـان و       : در هر روايتي، زمان روايت از سه زوايه قابل بررسي است          
  .بسامد زمان

   طول زمان1-3-2
گاهي مقطع كوتاهي از زمـان      . گيرد   راوي شكل مي   ساخت و ساز زمان روايت به دست      

آن چنان سرشار از حوادث و رويداد است كه راوي چنـدين صـفحه از مـتن را بـه آن                     
اي از زمان خالي از مطالب قابل توجه و         دهد و در مقابل آن گاهي نيز پهنه         اختصاص مي 

اگـر  : كنـد كـه      مي به همين نكته اشاره   » 18تام جونز «در  » 17فيلدينگ«. حائز اهميت است  
آنكه تلاش يـا كاغـذ را بـر بـاد      مانند باشد كه خود را بنماياند بايد بي اي چنان بي   صحنه

دهيم آن را به طور كامل جلو چشم خواننده بگسترانيم ولي اگر سالها بگـذرد و چيـزي                  
. ك.ر(شايان توجه خواننده رخ ندهد، نبايد از وقفـه در گـزارش هراسـي بـه دل راه داد             

  ).90ص : 1383ن، مارتي
زمــان : رو هـستيم  در رونـد زمـان روايــت، چنانكـه مطـرح شــد بـا دو زمـان روبــه      

از نظر طولي رابطة بين زمان روايت و زمان واقعـي ممكـن             . گاهشمارانه و زمان روايت   
  :است به صورت يكي از سه قسم زير باشد

  .زمان روايت يك رويداد با زمان واقعي آن برابر است. 1
گـسترش  «تـر اسـت كـه اصـطلاحاً آن را         ايت از زمان واقعي رويداد طولاني     زمان رو . 2

 .نامند مي» زمان
 »فـشردگي زمـان   «ايـن حالـت را      . زمان روايت از زمان واقعي رويداد كوتاهتر است       . 3

 .نامند مي
هاي دوم و سوم زمـان        شناختي روايت غالباً در گونه      هاي زيبايي   ارزش هنري و جنبه   

  :شود هايي از آن در تاريخ بيهقي مطرح مي د كه در ذيل نمونهشو روايت آشكار مي

   گسترش زمان1-1-3-2
  اگر آن چنانكه رخ داده است، دقيقاً و مو به مو توصيف شود، زمان» زمان رويداد«
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يكـي از وجـوه     . شـود   گاهشناسانه و زمان روايت رويداد تقريباً يكسان و با هم برابر مي           
يي است كه راوي در نقل رويدادها پديـد         »ها  وقفه«و  » شگستر«اختلاف زمان، ناشي از     

كند،   ممكن است راوي ضمن نقل رويداد از طريق توصيفهايي كه وارد متن مي            . آورد  مي
تـر    طـولاني » زمـان رويـداد   «از  » زمان روايـت  «در اين حالت    . دهد» گسترش«رويداد را   

ايستد و  جريان باز ميدر گسترش روايت، زمان روايت تا شروع كنش بعدي از          . شود  مي
زمـان حـال    «شود،    خوانده مي » دامنه«يا  » اندازه«بين طول زماني دو بخش از روايت كه         

  ).91ص : 1383مارتين، . ك.ر(آيد  شود، پديد مي گوييهاي راوي مي كه صرف كلي» اخلاقي
بيهقي خود بدين امر آگاه است كه در ديگر تـواريخ ايـن طـول و عـرض نيـست و                     

شـود از درازي كـه آن را داده           هر چند اين تـاريخ جـامع سـفيان مـي          «ست  جايي گفته ا  
بيهقـي،  (» آيد، بيتي چند از مذاكرات مجلس آن روزينه ثبت كنم، قـصه تمـامتر باشـد                 مي

  ).922ص : 1368
او گهگاه متناسـب بـا      . شدة روايت نسبتاً زياد است      در تاريخ بيهقي، زمانهاي متوقف    

پـردازد كـه      ن روايت را متوقف كرده، به توصيفهايي مي       ، زما »ها  شخصيت«و  » ها  صحنه«
توصيفهاي او در صـحنة بـر دار كـردن حـسنك يـا              . كشاند  تاريخ را به وادي ادبيات مي     

آورد از ايـن نمونـه اسـت؛          ثباتي دنيا مـي     ها و ابياتي كه در وعظ و اندرز و بيان بي            گفته
  :  غازي آورده استمانند مطالبي كه در پايان كار دو سپاه سالار اريارق و

و اينك عاقبت كار دو سپاه سالار كجار شد؟ همه به پايان آمـد، چنانكـه گفتـي هرگـز                    
نبوده است و زمانه و گشت فلك به فرمان ايزد، عز ذكره، چنين بـسيار كـرده اسـت و                    

اي كـه زمانـه دهـد، فريفتـه      بسيار خواهد كرد و خردمند آن است كه به نعمتي و عشوه  
محابـا و در آن بايـد         باشد از بازستدن كه سخت زشت ستاند و بـي           مينشود و بر حذر     

جهـاني و هـم    كوشيد كه آزاد مردان را اصـطناع كنـد و تخـم نيكـي بپراگنـد هـم ايـن                 
جهاني تا از وي نام نيكو يادگار ماند و چنان نباشـد كـه همـه خـود خـورد و خـود                آن

  ). 285 و 284ص : 1368 بيهقي،. ك.ر(» پوشد، كه هيچ مرد بدين، نام نگرفته است
آن گاه در ادامة حكايتي از هجو حطيئه بر زبرقان و قضاوت اين هجا توسط حـسان                 

ثبـاتي آن     ثابت و نيز ابياتي از متنبي و ابوالعتاهيه و رودكـي در مـذمت دنيـا و ذكـر بـي                    
كـه باعـث توقـف روايـت        » 19زمان حال اخلاقي  «در تاريخ بيهقي از اين گونه       . آورد  مي

توان به عنوان شاهد ذكر كرد كه براي اختصار فقط بـه              شود، موارد بسياري مي     يتاريخ م 
  ).236، 49، 30ص : 1368بيهقي، . ك.ر(شود  صفحات آن اشاره مي
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  گاهي نيز توصيف عامل گسترش زمان شده است؛ مانند 
فرمود تا به خدمت ايشان قيام كند و آنچه ببايد از وظـايف و رواتـب                ... جد مرا 

خـوان، و     دار و قـرآن     زني پارسا و خويـشتن    اي بود مرا      دارد و جده    ست مي ايشان را 
نبشتن دانست و تفسير قرآن تعبير و اخبار پيغمبر، صلي االله عليه و سلم، نيز بسيار يـاد                  
داشت و با اين، چيزهاي پاكيزه ساختي از خوردني و شربتها به غايت نيكـو و انـدر آن         

به خدمت آن خداوندزادگان مشغول گشتند       پس جد و جدة من هر دو         .آيتي بود 
  ).164ص : 1368بيهقي، (

   فشردگي زمان2-1-3-2
هرگـاه  . نويسي است   وجود دارد كه ناشي از حذف يا خلاصه       » گسترش زمان «در مقابل   

نويسنده بعضي ماجراها را مختصر كرده، چكيدة آن امر جزئي يا غيـرمهم را روايـت، و                 
ايـن  . گراييـده اسـت   » حـذف «را خودداري كند به شيوة      به طريق ايجاز از ذكر بقية ماج      

اگـر  . شـود   شـود كـه كنـار گذاشـته مـي           هاي زماني نيز مـي      حذف شامل بعضي از دوره    
بخواهيم روشـهاي مختلـف حـذفهاي زمـاني را كـه نويـسندگان گونـاگون بـه عنـوان                    

يم آنها را در    توان  بندي كنيم، مي    بندند، دسته   در داستانهايشان به كار مي    » هاي زماني   رخنه«
  :سه گروه جدا يا تحت سه روش مورد بررسي قرار دهيم

ها نويسنده با تمهيـدي       گونه رخنه  در اين  :هاي زماني همراه با اشاره       ايجاد رخنه  -الف
كنـد؛    برد مثلاً با ذكر عبارت كوتاهي، خواننده را از حذف زمـان آگـاه مـي                 كه به كار مي   

زمان كلـي در داسـتان چاوسـر دو هفتـه           . ه است اي كه چاوسر در پيش گرفت       مانند شيوه 
است كه نويسنده حذف يكـي دو روزة زمـان را بـه ايـن صـورت بـه اطـلاع خواننـده                      

گذارم تا يكي دو روزي بخورند و بياشـامند و            اين بازرگان و كشيش را وامي     «: رساند  مي
  ).90ص : 1383مارتين، (» تفريح كنند

شكان، انـدكي از سرگذشـت خـود را نقـل           بيهقي نيز آنجا كه پس از مرگ بونصر م        
كند با ذكر چند جملة كوتاه در احوال خود با آگاه كردن خواننده، يك فاصلة زمـاني                   مي

  : كند را سپري مي» بيست ساله«
اين استادم مرا سخت عزيز داشت و حرمت نيكو شناخت تا آن پادشاه بر جاي بـود                 ... 

بعضي مرا گناه بود و نوبت درشـتي از         و پس از وي كار ديگر شد كه مرد بگشت و در             
روزگار در رسيد و من به جواني به قفص باز افتادم و خطاها رفت تا افتادم و خاستم و         
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» بسيار نرم و درشت ديدم و بيست سال برآمد و هنوز در تبعـت آنـم و همـه گذشـت                    
  .)932ص : 1368بيهقي، (

رمود كه رسول را پيش بايد پس از آن سه روز بگذشت، امير ف«:  يا مانند اين نمونه
  ).38ص : 1368بيهقي،  (»آورد

 نويسنده در اين شيوه با استفاده از تمهيدات زباني، خواننـده           : حذف پنهاني زمان   -ب
كند تا از حذف زمان و رخنة ايجادشده آشكارا آگاه نشود؛ مانندكاري كـه                را سرگرم مي  

  . دهد  در داستانهايش انجام مي20كاترين منسفيلد
سازد؛ براي    ها توجه خواننده را از رخنة زماني منحرف مي          فيلد اغلب با تداوم جمله    منس

سازد و در اين فاصله او و         مي» برتا«اي گذرا درگير ذهنيات       نمونه آنجا كه ما را به گونه      
  ).90ص : 1383مارتين، (رساند  را از راهرو به سر ميز و صرف غذا مي» پرل«

» رفتن بونصر به هـرات «ني زمان در گزارش مربوط به    تمهيد بيهقي نيز در حذف نها     
. تقريباً متناسب با تمهيدي است كه منسفيلد، نويسندة قرن بيـستم، بـه كـار بـرده اسـت                  

پردازد كه بونصر هنگام حركت، نزد حاجب بزرگ علـي            بيهقي ابتدا به ذكر اين نكته مي      
سپس با  »  راست شود؟  شغلي هست به هرات كه به من      «: گويد  رود و به او مي      قريب مي 

درج عبارتهايي دربارة حاجب بزرگ و جلب توجه خواننده به آن، فاصـلة زمـاني بـين                 
: دهـد  مبدأ و مقصد را حذف كرده، بونصر را در مجلس امير مسعود در هرات نشان مـي    

استاد ... امير همگان را به زبان بنواخت از اندازه گذشته و         ... چون لشكر به هرات رسيد    «
ا سخت تمام بنواخت ولكن بدان مانست كه گفتي محموديـان گنـاهي سـخت               ابونصر ر 

  ).43ص : 1368بيهقي، . ك.ر(» اند در ميان مسعوديان اند و بيگانه بزرگ كرده
 اين فشردگي زمان اعـم از حـذف يـا           : حذف آشكار زمان بدون هر گونه تمهيدي       -ج

مؤلف از كنار آنهـا بـا       شود كه     هاي زماني مي    چكيده كردن مطالب شامل بعضي از دوره      
يـا  » انـدازه «يافتـه بـدان كـه         در اين صورت طول زمان اختـصاص      . شتاب گذشته است  

شود، مختصر خواهد بود؛ مانند خلأ زماني روايت در مقابـل             آن بخش ناميده مي   » دامنة«
و ماه روزه درآمد و روزه بگرفتنـد        «: زمان واقعي اول تا نيمة ماه رمضان در اين گزارش         

ص : 1368بيهقـي،   (»  مسعود حركت كرد از نشابور در نيمة ماه رمضان اين سـال            و سلطان 
40.(  

گـويي را براسـاس صـفحات اختـصاص      اگر معيار شتاب حاصل از حذف يا چكيده    
يافته به روايتهاي هر سال قرار دهيم در تاريخ بيهقي بنابر آنچه موجود اسـت، گـزارش                 
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يافته به  تصرتر و تعداد صفحات اختصاص از سالهاي ديگر مخ427وقايع مربوط به سال     
در مقابـل آن    .  اسـت  726 تـا    717آن محدودتر از بقيه و حـدود ده صـفحه از صـفحة              

 439 تـا    395 و از صـفحة      291 تـا    198 صفحه از صفحة     137 در   422رويدادهاي سال   
  .بيشترين صفحات را به خود اختصاص داده است

 در دست نبودن بخشهايي از روايتهـا         كه به علت   432 و   425 و   424جدا از سالهاي    
گـويي بقيـة سـالها        تعداد صفحات آنها نامشخص است، شتاب ناشي از حذف يا چكيده          

 و از 761 تـا  756 صفحه از صفحة   23 در   429گزارش سال   «: به ترتيب عبارت است از    
 صـفحه از    38 در   430سـال   «،  »756 تـا    726 صفحه از    30 در   828سال  «،  »887 تا   869
 صـفحه از    58 در   423سـال   «،  »717 تـا    660 صفحه از    57 در   426سال  «،  »925 تا   887
 صـفحه   122 در   421سال  «و  » 984 تا   925 صفحه از    59 در   431سال  « ،  » 497 تا   439

  )1368بيهقي، . ك.ر(» 197 تا 149 از 79 تا 5از 
رسد كه حـدود دو       فشردگي زمان متن در بخشهايي از تاريخ بيهقي گاه بدان حد مي           

شود؛ چنانكه فاصلة زماني بين عيـد         اه از زمان گاهشمارانه در يك بند كوتاه روايت مي         م
 در هفت سطر با اشاره به پـنج رويـداد كـه هـر               427القعده از سال      فطر تا روز سوم ذي    

  :شود كدام در يك يا دو سطر بيان شده است به اين صورت سپري مي
ف و اوليا و حشم را به خـوان فـرود   و روز چهارشنبه عيد كردند سخت برسم و با تكل    

آوردند و شراب دادند و روز يكشنبه پنجم شوال امير به شكار پره رفـت بـا خاصـگان                   
لشكر و نديمان و مطربان و بسيار شكار رانده بودند و به غزنين آوردنـد مجمـزان هـر                   
 كسي از محتشمان دولت را و روز يكشنبه نوزدهم ماه به باغ صدهزاره آمـد و يكـشنبة                 

ديگر بيست و ششم شوال بوالحسن عراقي دبير كه سالار كرد و عرب بود سوي هرات                
رفت بر راه غور با ساخت نيكو و حاجب سباشي پيشتر با لشكر به خراسان رفته بود و                  

  ).723ص : 1368بيهقي، . ك.ر(جبال نيز بدين سبب شوريده گشته 

   ترتيب زماني2-3-2
اگـر محـور گاهـشماري      . يت، ترتيب زمـاني اسـت     هاي مهم در زمان روا      يكي از مقوله  

شود و در انتهـاي آن بـه         روايت را خط راستي فرض كنيم، روايت از ابتداي آن آغاز مي           
معمـولاً در هـر روايتـي       . شـود   اما در كمتر روايتي اين ترتيب رعايت مي       . رسد  انجام مي 

  .ريزد ا به هم ميهايي وجود دارد كه ترتيب زمان گاهشمارانه ر»نگاه نگاه يا پيش پس«
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ژنت هر گونه انحراف در نظم و آرايش ارائة عناصر متن را از نظم و سـامان وقـوع                   
اي از مـتن اسـت كـه در           نامد و آن، هر پاره      مي» پريشي  زمان«عيني رخدادها در داستان،     

تـولان،  (شـود   اي زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعي يا منطقي توالي رخدادها نقل مي       نقطه
  ).56 و 55ص : 1383

در روايتهـاي   . شـود   پريشي از كوتاهترين روايت تا بلندترين آنها را شـامل مـي             زمان
پريشي   اي از زمان    اين عبارت، نمونه  . خورد  پريشي به چشم مي     بيهقي انواع مختلف زمان   

و قوم جمله بپراگندند و ساختن گرفتند تـا سـوي هـرات             «: در كوتاهترين روايت است   
به دليل اينكه براساس زمان ). 9ص : 1368بيهقي، (» وري داد رفتن را   بروند كه حاجب دست   
انجام گرفته  » حاجب دستوري داد رفتن را    «هاي ساعت، ابتدا كنش       گاهشمارانه يا عقربه  

  .»قوم جمله بپراگندند و ساختن گرفتند تا سوي هرات بروند«است و پس از آن كنش 
هاي مركب وابـسته      هاي نحوي جمله    ختپريشي در عبارتهاي كوتاه غالباً بر سا        زمان

آنچه جنبة هنـري و زيباشـناختي دارد    . يا همپايه مبتني است و معمولاً جنبة هنري ندارد        
پريشي در حد يـك روايـت اسـت كـه در تـاريخ بيهقـي از بـسامد نـسبتاً زيـادي                         زمان

ه برخوردار است و در بيشتر آنها نويسنده، خود به عدم رعايت سير خطـي زمـان، اشـار          
كند؛ مانند اين نمونه كه اراده كـرده اسـت سرگذشـت اميـر سـبكتگين را در ضـمن                      مي

  : نقل كند422رويدادهاي سال 
امير گوزگانان خسر سلطان محمود، ابوالحارث فريغون، و امير عادل سـبكتگين سـوي              
نشابور رفتند سلخ شوال اين سال و بوعلي سيمجور سوي گرگان رفت و اين قصه بـه                 

تا پس از اين آورده شود كه قصة ديگر تعليق داشتم سخت نادر و دانـستني   جاي ماندم   
  ).247ص : 1368بيهقي، (» تا باز نمايم كه تعلق دارد به امير سبكتگين

  پريشي هاي مختلف زمان گونه 1-2-3-2
بازگشت به عقب «: شود پريشي از جهت سير خطي زمان به دو قسم كلي تقسيم مي   زمان

  .»نگر نگرش به آينده يا فلاش فوروارد يا نگاه آينده«و » نگر ه گذشتهبك يا نگا يا فلاش
وقتي نويسنده از طريق بازگشت به رخـدادهاي         :بك يا بازگشت به عقب       فلاش -الف

گذشته به خاطرات شخصيت رخنه كرده، آنچه را زودتر رخ داده است مورد جستجو و               
ها از محـدودة      نگاه  اگر اين پس  . گويند مي» بك  فلاش«يا  » نگاه  پس«تبيين قرار دهد، بدان     

» نگاه بيروني پس«زماني داستان فراتر رفته يعني پيش از آغاز داستان رخ داده باشد، بدان 
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» درونـي   پـس نگـاه   «بك در چارچوب زماني روايت اصلي باشد بـه آن             و اگر اين فلاش   
  ).90ص : 1382؛ مارتين، 59ص : 1382؛ تودورف، 56، ص 1383تولان، . ك.ر(گويند  مي

در تاريخ بيهقي اسـت     » بك بيروني   فلاش«هاي    يكي از نمونه  » سرگذشت سبكتگين «
زيبايي و جذابيت آن دوچندان شده      » بك  بك در فلاش    فلاش«كه با به كار گرفتن تمهيد       

گـردد امـا      بك معمولاً راوي يك پله از نردبان زمان به عقب برمي            در تمهيد فلاش  . است
بك ديگري نيز رخ دهد، بازگشت به عقب مضاعف شـده،             لاشاگر در دل فلاش بك، ف     

  .آورد پرشهاي حاصل از آن خواننده را نيز به شوق مي
شود كه سـبكتگين پـس از         بك دوم در سرگذشت سبكتگين از آنجا شروع مي          فلاش

نـشيند و در جـواب بزرگـان كـه            خواند و برمـي     يافتن ميخي آهنين، دو ركعت نماز مي      
اي نادرست اسـت   قصه: دهد چه حال است كه تازه گشت؟ پاسخ مي     پرسند اين حال      مي

بشنويد و ماجراي غلامي خود و سختي روزگارش را تا روزگار افتادن به خانة البتگـين                
  ).249-247ص : 1368بيهقي، . ك.ر(كند  تعريف مي

درگذشـتن يعقـوب ليـث از سـه تـن از پيـران روزگـار        «گزارشهاي ديگري از قبيل  
ربيع در بـاب      بن  وصيت هارون به فضل   «و  ) 397همان، ص   (» امير خراسان طاهر،    محمدبن
  .در تاريخ بيهقي است» بك بيروني فلاش«نيز از نوع ) 24همان، ص (» فرزندانش

بك بيروني بسامد بيـشتري دارد و         بك دروني نسبت به فلاش      در تاريخ بيهقي، فلاش   
دختران امير يوسف بـه نـام   عقد نكاح «و گزارش » عهدي مسعود   ولايت«گزارش دوران   

 و  164ص  : 1368تـاريخ بيهقـي،      (422در ضمن رويدادهاي سـال      » اميرمحمد و اميرمسعود  
در بـين رويـدادهاي     » انتخاب وزير در دورة سلطان محمـود      «و گزارش چگونگي    ) 398

  .هاي آن است از نمونه) 503همان، ص  (424سال 
 نويسنده سير خطي زمان را رها كرده        ،»نگاه  پيش« در   :نگاه   فلاش فوروارد يا پيش    -ب

پردازد كه براساس حدس و گمان بعداً رخ خواهد داد؛ به بيان ديگر               به بيان چيزهايي مي   
نگري، رويـدادهاي آينـده را        بيني و يا آينده     اگر شخصيت از طريق پرواز به آينده و پيش        

 پيشروي در طول پسروي و«. گويند  مي» فلاش فوروارد «يا  » نگاه  پيش«حدس بزند، بدان    
تواند از چند لحظه تا چند سـال          اين فاصله مي  . روايت فاصله دارد  » اكنون«زمان با زمان    
  ).56ص : 1383؛ تولان، 91ص : 1383مارتين، (» را در بربگيرد
نگار همزمان با وقايع تاريخي به گزارش آنها مشغول شود، فلاش فوروارد              اگر تاريخ 

كند مگر به زبان پيشگو و منجم، مانند آنچه در غلبـة             نمي به معنا واقعي آن، مصداق پيدا     
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بيهقـي در ايـن بـاره       . خـورد   تركمانان و بر تخت نشستن طغرل سلجوقي به چـشم مـي           
هايي كه به دست منهيان اميرمسعود از تركمانان رسيد، خبر از وجود              در ملطفه : گويد  مي

 او به واقعيت پيوسته و نزد آنان        داد و اينكه چند گفتة      اي مطلع از علم نجوم مي       مولازاده
اگـر ايـشان اميـري      «جايگاهي يافته است تا آنجا كه در مرو بـه تركمانـان گفتـه اسـت                 

و در جنگ دندانقان پس از نافرماني غلامان سرايي و          » خراسان نكنند، گردن او ببايد زد     
گفت كه يك ساعت پـاي افـشاريد تـا            هر ساعتي مي  «رو به هزيمت شدن سپاه غزنوي       

نماز پيشين، راست بدان وقت سواران آنجا رسيدند و مراد حاصل شد و لـشكر سـلطان             
برگشت، هر سه مقدم از اسب به زمين آمدند و سجده كردند و اين مولازاده را در وقت         

اما از آنجـا    ). 958ص  : 1368بيهقي،  . ك.ر(» چند هزار دينار بدادند و اميدهاي بزرگ كردند       
پـردازد از تمـام       پس از رويدادهاي تاريخي به نوشـتن آنهـا مـي          نگار در زماني      كه تاريخ 

وقايع يك دوره آگاه است و گهگاه به مناسـبتهايي يكـي از رويـدادهاي متـأخر را بـين                    
توان رويداد متأخر را از نوع فلاش فوروارد به شـمار             دهد كه مي    رويداد متقدم جاي مي   

اري بيهقي است با مطرح شدن نـام        نگ  در اين تمهيد كه از ويژگيهاي سبكي تاريخ       . آورد
اي مختـصر بـه يكـي از رويـدادهاي پـسين             شخصيت اصلي روايت، بيهقي ضمن اشاره     

كند كه در جايگـاه مناسـب بـه طـور مـشروح بـه آن                  زندگي آن شخصيت يادآوري مي    
خواهد پرداخت؛ مانند رويدادي از دورة پادشاهي امير مـودود دربـارة خواجـه بوسـعد                

  : كند، آورده است  نقل مي422 ضمن رويدادي كه در سال عبدالغفار، كه در
و وي اين تشريف به روزگار مبارك امير مودود رحمـه االله عليـه يافـت كـه وي را بـه                    
بغداد فرستاد به رسولي به شغلي سـخت بـا نـام و برفـت و آن كـار چنـان بكـرد كـه                         

يـن شـرح دهـم      خردمندان و روزگار ديدگان كنند و بر مراد بازآمـد چنانكـه پـس از ا               
  )163ص : 1368بيهقي، (

هـايي از      به نمونـه   424پوشي احمد عبدالصمد در سال        يا آنجا كه ضمن گزارش خلعت     
  : كند كه  اشتباهات دوران وزارتش اشاره مي

و كارهـاي   ... و خواجه احمد به ديوان نشست و شغل وزارت سخت نيكو پيش گرفت            
يك دو چيز گرفتند بر وي و آدمي معصوم و در همه روزگار وزارت، ... نيكو بسيار كرد

نتواند بود يكي آنكه در ابتداي وزارت يك روز بـرملا، خواجگـان علـي و عبـدالرزاق                  
پسران خواجه احمد حسن را سخني چند سرد گفت و انـدر آن پـدر ايـشان را چنـان                    

و ديگر در آخر وزارت امير مودود در بـاب ارتگـين كـه              ... محتشم سبك بر زبان آورد    
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هر او را داشت، سخني چند گفت تا اين ترك از وي بيازرد و بدگمان شـد و ايـن                    خوا
  ).512ص : 1368بيهقي، (خواجه در سر آن شد و بيارم اين قصه به جاي خود 

   بسامد يا تناوب زمان3-3-2
 بـه گفتـة     -شناسـي   منظور از بسامد، تكرار نقل حوادث و رويدادهاست كـه در روايـت            

محور كه در آن يك سخن واحد،         روايت تك «:  آن وجود دارد    سه امكان براي   -تودورف
كند؛ روايت چنـدمحور كـه در آن چنـدين سـخن، يـك                رخداد واحدي را بازنمايي مي    

گيرد كه طي آن      كند و در نهايت سخن تكرارشونده قرار مي         رخداد واحد را بازنمايي مي    
  ).6ص : 1382، تودورف(» كند يك سخن واحد چندين رخداد مشابه را بازنمايي مي

  :توان خلاصه كرد يا تناوب را به صورت زير مي» بسامد«هاي  گونه
  .نقل واحد رويدادي كه يك بار اتفاق افتاده است) الف
  . بار اتفاق افتاده استnنقل واحد رويدادي كه ) ب
  . مرتبه از رويدادي كه يك بار اتفاق افتاده استnنقل ) ج
  .بار اتفاق افتاده است n مرتبه از رويدادي كه nنقل ) د

توان از نظر بسامد، زمان را در تاريخ به شيوة رايـج آن در   به صورت كلي و عام نمي 
افتـد و     نويسي مورد ارزيابي قرار داد؛ چون هر رويداد تاريخي يك بار اتفاق مـي               داستان
 كند؛ اما ممكن است جنگي بين دو كـشور يـا دو    نگار نيز آن را يك بار روايت مي         تاريخ

هـاي فرعـي و يـا         حاكم چندين بار در زمانهاي مختلف روي دهد يـا بعـضي از كـنش              
  .فراتاريخي در تاريخ باشد كه در محدودة بسامد يا تناوب قرار گيرد

گيـرد، معمـولاً از قـسم چهـارم اسـت؛         در تاريخ بيهقي نيز آنچه ذيل بسامد قرار مي        
 مانند جنگ بـا تركمانـان يـا بـه            بار رخ داده است،    n مرتبه از رويدادي كه      nيعني نقل   

دهد و يا صله دادنهاي وي در         شكار رفتن سلطان كه اغلب پس از مجلس عيش رخ مي          
ها كه در سفرها و يا در مجـالس عـيش             بخشي  چنين مجالس عيش و نوشي و نيز خراج       

  .كند فرمان آن را صادر مي
ز وي از جملـه  بار دادن سلطان و نثار بردن به حضور او و نواخـت و صـله يـافتن ا             

ديگـر روز بـاري داد سـخت    «موارد مكرر و متناوب ديگر در تاريخ بيهقي است؛ ماننـد     
باشكوه و اعيان بلخ كه به خدمت آمده بودنـد بـا نثارهـا بـا بـسيار نيكـويي و نواخـت                       
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: 1368بيهقـي،   (» بازگشتند و هر كسي به شغل خويش مشغول گشت و نشاط شراب كرد            
  ). مراجعه كرد287 و 271توان به صفحات  ديگر ميهاي  براي نمونه). (79ص 

  نتيجه
خ بيهقـي را بـه مـرز رمـان          بنابر آنچه در مقاله آمده است يكي از عوامل مهمي كه تـاري            

وري هنرمندانـة نويـسنده از روش زمـان روايـي اسـت كـه                 تاريخي نزديك كرده بهـره    
  :هاي آن به شرح زير است مهمترين گونه

 هجري  432 تا   421ويمي در تاريخ بيهقي شامل سالهاي بين        زمان تق : زمان تقويم . 1
هـاي مختلـف      شود اما بيهقي با گزينش بخشهاي قابل توجه اين فاصلة زماني، گونـه              مي

در داسـتان و رمـان را پديـد آورده          » هـاي طـرح     پاره«زمان تقويمي از نوع زمان روايت       
  .است
ر تاريخ بيهقـي نـسبت بـه     عاطفي د-استفاده از زمان حسي   :  عاطفي -زمان حسي . 2

هاي به كـارگيري زمـان        تمهيدات ديگر زمان روايي بسيار كم است اما از زيباترين گونه          
هاي شاخص آن بنابر نمونة تحقيق حدود ده درصـد            در گزارشهاي بيهقي است و نمونه     

 .گويي دروني و حدود نود درصد در زمان روانشناسانه تجلي يافته است در تك
د تمهيدات زمان روايي در تاريخ بيهقي مربوط به زمان كلي روايـت             بيشترين نمو . 3

 .و ويژگيهاي آن از قبيل تداوم و ترتيب است
و » حـذف «زمان يا   » گسترش«از نظر تداوم و طول زمان روايت در تاريخ بيهقي،           . 4

در زمينة گسترش زمان، بيهقي غالباً بين       . از بسامد نسبتاً زيادي برخوردار است     » چكيده«
او گهگاه متناسب با . هاي دو بخش از روايت را با زمان حال اخلاقي پر كرده است          دامنه
پردازد كه تاريخ را      ها و شخصيتها، زمان روايت را متوقف كرده به توصيفهايي مي            صحنه

توصيفهاي او در صحنة بر دار كردن حسنك يا سخنان او در            . كشاند  به وادي ادبيات مي   
ونصر مشكان و پايان كار وي و سخنان و ابياتي كه در وعـظ و               توصيف مقام و منزلت ب    

 .آورد از اين نمونه است ثباتي دنيا مي اندرز و بيان بي
هاي زماني، حذفهاي آشكار و بدون تمهيد بسيار زياد و در مقابل              در بين انواع رخنه   

مونـة  به طور كلي آمار بـه دسـت آمـده در ن           . نمايد  هاي ديگر حذف، ناچيز مي      آن، گونه 
. دهد  درصد حذف يا چكيده را نشان مي73 درصد گسترش در مقابل 27تحقيق، نسبت  

نگار   شاخص برتر حذف نسبت به گسترش، شايد ناشي از محدوديتهايي است كه تاريخ            
دارد، بويژه حذفهايي كه در گزارش سـالهاي نيمـة            را از بيان همة حقايق تاريخي باز مي       
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هاي استبداد و ضـعف تـدبير وي در آن            وجه به نشانه  دوم حكومت مسعود رخ داده با ت      
  .شود سالها موجب تقويت اين حدس و گمان مي

از بين تمهيدات زماني، آنچه موجب جذابيت تاريخ بيهقي شـده و بـا توجـه بـه                  . 5
آيد، شگردهايي اسـت كـه    نگاري بيهقي به شمار مي  بسامد آن از ويژگيهاي سبكي تاريخ     

ايـن گونـه شـگردها در دو نـوع          . دادها به كار گرفتـه اسـت      در نظم و ترتيب زمان روي     
بك و نگاه به آينده يا فلاش فوروارد در تاريخ بيهقي نمـود               بازگشت به گذشته يا فلاش    

  .يافته است
 درصـد   46بـك بيرونـي،        درصـد فـلاش    17پريشي در نمونة تحقيـق،        از انواع زمان  

شـناختي    هـاي زيبـايي     جاذبـه .  درصد فلاش فوروارد وجود دارد     35بك دروني و      فلاش
» فـلاش فـوروارد  «و » بـك بيرونـي   فـلاش «پريشي در تاريخ بيهقي غالباً وابسته بـه     زمان
بك معمولاً به منظور تمثيل يا تأكيد و تقرير مطـالبي كـه پـيش از                  بيهقي از فلاش  . است

و يا بعضي از بخـشهاي تـاريخ   » سرگذشت سبكتگين«آنها آورده، بهره برده است؛ مانند       
گذشتگان همچون تاريخ برامكه يا خلفاي عباسي، اما فلاش فـوروارد از نـوعي كـه در                 

  .متن مقاله به آن اشاره شد، بيشتر نقش انگيزشي دارد

  نوشت پي
نگارد ولي شاعر از چيزي  مورخ چيزي را كه وقوع يافته مي«: گويد ارسطو در تمايز تاريخ و شعر مي. 1

هال، (»  است؛ شعر تمايل به امور عام دارد و تاريخ به امور خاصالوقوع بوده گويد كه ممكن سخن مي
  ). 20ص: 1379

2. Wallace Martin 
3. Paul Ricoeur 
4. Edward Morgan Forster 
5. Hayden White 
6. Lev Nikolaevich Tolstoy 

  از توماس مان » كوه جادو«از مارسل پروست و » در جستجوي زمان از دست رفته«مانند . 7
  )Gerard Genette( مانند ژرار ژنت . 8

9. Ambrose Bierce 
10. An occurrence at Owl Creek Bridge 
11. Farquhar 
12. The Secret Miracle 
13. Jorge Luis Borges 
14. Jaromir Hladik 
15. William. Faulkner 
16. Mario Vargas Liosa 
17. Henry Fielding 
18. History of Tom Jones 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

21
يز 
 پاي

،
13

87

   

112

 ).91ص: 1383مارتين، (گويند » زمان حال اخلاقي«گوييهاي راوي در زمان حال را  كلي. 19
20. Katherine Mansfield 
21. Tzvetan Todorov 

  منابع
؛ چاپ )شناسي ارتباط ديداري به سوي نشانه (هاي تصويري تا متن از نشانه  بابك؛ احمدي،. 1

  .1384نشر مركز، : پنجم، تهران
  .1387نشرمركز، : ؛چ اول، تهران)جستاري در هرمنوتيك تاريخ(رسالة تاريخابك؛ احمدي، ب. 2
  .1380نشر مركز، : ؛ چاپ پنجم، تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 3
  1382مرواريد، : ؛ چاپ اول، تهرانهايي به يك نويسندة جوان نامهبارگاس يوسا، ماريو؛ . 4
:  به كوشش خليل خطيب رهبر، سه جلد، چاپ اول، تهران؛تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل؛ . 4

  .1368سعدي، 
  .1382آگه، : ؛ ترجمه محمد نبوي، چاپ دوم، تهرانبوطيقاي ساختارگراتودورف، تزوتان؛ . 5
؛ ترجمه ابوالفضل حري، شناختي بر روايت  زبان–درآمدي نقادانه تولان، مايكل جي؛ . 6

   .1383بي، بنياد سينمايي فارا: چاپ اول، تهران
نو،  گام: ؛ كتاب اول، ترجمه مهشيد نونهالي، چاپ اول، تهرانزمان و حكايتريكور، پل؛ . 7

1383.  
نشرمركز، : ؛ ترجمه بابك احمدي، چاپ چهارم، تهرانزندگي دردنياي متنپل؛  ريكور،. 8

1384.  
بازتاب : هران؛ چاپ اول، ت)نويسي اي داستان تئوريهاي پايه (روايت داستانفلكي، محمود؛ . 9

  .1382نگار، 
نگاه، : ؛ ترجمه ابراهيم يونسي، چاپ پنجم، تهرانهاي رمان جنبهفورستر، ادوارد مورگان؛ . 10

1384.  
اختران، : اكبر مهديان، چاپ اول، تهران ؛ ترجمه عليمفهوم كلي تاريخكالينگوود، آر، جي؛ . 11

1385.  
  .1382نيلوفر، : ران؛ چاپ دوم، تهنيمة تاريخ ماهگلشيري، هوشنگ؛ . 12
  .1380دشتستان، : راد، چاپ اول، تهران ؛ ترجمه منوچهرحقيقيهستي در زمانلويد،ژنويو؛ . 13
  .1383هرمس، : ؛ ترجمه محمد شهبا، چاپ اول، تهرانهاي روايت نظريهمارتين، والاس؛ . 14
؛ چاپ )ن نوها، شگردها و فرمهاي داستا سازه (كتاب ارواح شهرزادپور، شهريار؛  مندني. 15

  .1383ققنوس، : اول، تهران
  .1379روزنه، : ؛ ترجمه احمد همتي، چاپ اول، تهرانتاريخچة نقد ادبيهال، ورنون؛ . 16


